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طرح مسئله

آن را بـر اسـاس قبـول شـریعت     عمومـاً معاد جسمانی از مسائلی است که فلاسفه اسلامی 
کند کـه بـر اصـول و مقـدمات     لاصدرا نوعی از معاد جسمانی را مطرح مید. ماناسلام پذیرفته

ر است و بر اساس آن مبانی، معاد جسمانی را از نظر فلسفی نیـز قابـل اثبـات    مخصوصی استوا
ت.نموده اس

ر عـالم بـرزخ و قیامـت بـار     ، ددر معاد جسمانی نفس انسان پس از مرگ و جدایی از بدن
دیگر به بدن انسانی تعلق خواهد گرفت، زیرا در این نوع معـاد سـعادت و شـقاوت افـراد بـر      

بدنی نیازمند و آلاتبه ابزار هاآناستوار است، پس نفس براي درك اساس لذات و آلام حسی
تناسـب  ، مز سوي دیگر در نظریه تناسخ نیز نفس انسان پس از مرگ و جدایی از بدند. اباشمی

د.گردبا اعمال و ملکاتی که در دنیا کسب کرده است، به بدن دیگري منتقل می
شود که آیا اعتقاد به معاد جسـمانی مسـتلزم   یمطرح مسؤالبا توجه به مباحث مذکور این 

د.باشنمیاعتقاد به تناسخ
چگونه در معاد جسمانی، تعلق دگر باره نفس به بدنی دیگر بـه منظـور درك لـذات و آلام    
برزخی و اخروي پذیرفته شده است، اما در تناسخ، تعلق نفوس به ابدان جدید رد و انکار شده 

؟است
ور لازم است که ابتدا هر یک از مفاهیم تناسخ و معاد جسمانی بـه  مذکسؤالبراي پاسخ به 

بنابراین، عناوین ایـن مقالـه در سـه قسـمت تنظـیم شـده اسـت :در        د.تبیین گردجداگانهطور 
اقسام و ادله استحاله تناسخ و در قسمت دوم معاد جسمانی و ادلـه اثبـات   ،قسمت اول تعریف

ازگاري اعتقاد به معـاد جسـمانی و اسـتحاله تناسـخ     آن در حکمت متعالیه و در قسمت سوم س
مطرح گردیده است.   

تناسخ–الف 
تعریف تناسخ-1

ي بـه وسـیله   او از نظر لغوي به معناي نقل یا زائل کـردن شـئ  » سخن«تناسخ مشتق از ماده 
آید. در اصطلاح حکما به این معناست که روح که شیء دیگري است که به دنبال شیء اول می

خصیت و موجودیت انسان است، به بدن دیگري منتقل شود و اساس موجودیـت آن را  مبدأ ش
).4/289، تشکیل دهد (سبحانی

نظریه تناسخ هرچند مسبوق به روزگاران کهن است، ولی در خلال دو قرن پـنجم و ششـم   
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).20قبل از میلاد آشکار شد و شکل واضحی به خود گرفت (فاخوري، 

تناسختاریخچه نظریه -2
يهـا نیـی آترین جوامعی است که اعتقاد به تناسخ در یان جوامع متمدن، هند از قدیمیدر م

) و از آنجا به یونـان  585/ 1هندو، سیک و ... رایج بوده (دورانت، مختلف آن؛ از قبیل، بودایی،
باستان و مصر منتقل شده است. گفته شده است که حکیم یونانی، فیثاغورث، در حـدود شـش   

هـا نیـز اعتقـاد    ). آریایی95/ 5گرفته است (محبی، میلاد، این نظریه را از هندیان فراقرن قبل از 
)154اند (ناس، به تناسخ را از بومیان قدیم هندوستان فرا گرفته

رسد و مرگ انسانی نمین بودا بر این باور بوده است که زندگی به هیچ وجه با مرگ به پایا
گی دیگـري را بـه دنبـال دارد. دایـره وجـود در واقـع همـین        زند، که به رهائی راه نیافته است

). از نظر بودا وجود کنـونی  116نام دارد (رنجبر، » سمسارا«ها و تولدهاي دوباره است که مرگ
از ما سرزده اسـت و شـکل   هاي وجودي پیشین،مستقیم کردارهائی است که در قالبجهینتما 

).118کند (همان، مین معیآینده ما را نیز کردارهاي کنونی ما 
هاي هجري، با رواج اعتقاد به تناسخ در میـان غالیـان،   در جهان اسلام نیز، از نخستین سده

روایات و احادیث ناظر به تناسخ نیز پدید آمده است. غالیان نخسـتین معتقـدان بـه تناسـخ در     
و دانسـتند  مـی ) ه (عمیان مسلمانان بودند و تناسخ را بیشتر به معناي انتقـال روح الهـی در ائم ـ  

گفتند: روح الهی در وجود پیامبر اکرم (ص) حلول کرده است و از پیامبر (ص) به حضـرت  می
علی (ع)، امام حسن (ع) و امام حسین (ع) منتقل شده است. البته اعتقاد بـه تناسـخ بـه معنـاي     

رواج فلسـفه  )، همچنـین در اثـر   6و 46شـود (اشـعري،   میه متداول آن نیز در میان غالیان دید
انـد  یونان و نیز تأثیر مانویت، افرادي از قبیل، محمد بن زکریاي رازي نظریه تناسـخ را پذیرفتـه  

).12و 62(رازي، 
ایـن  ، اي رواج داشته استبا وجود این که اعتقاد به تناسخ چنانکه گذشت، به طور گسترده

گرفته است؛ براي مثـال، ارسـطو بـه    نظریه از همان ابتدا در میان فلاسفه یونان مورد انکار قرار 
). مشـهور  143/ 1اي چند بـر ابطـال آن اقامـه کـرده اسـت (شـریف،      شدت تناسخ را رد و ادله

اند (ابن سینا، فیلسوفان مسلمان نیز به بحث تناسخ توجه و اهتمام تامی داشته و آن را رد نموده
(سـهروردي،  ابطال نمـوده اسـت   ). تنها شیخ اشراق با این که در اکثر کتب خود تناسخ را 386

خود در مورد محال بودن حکمت الاشراق)، در کتاب 4/236؛ همان، 3/170؛ همان، 493ـ1/9
).216/ 2پذیرد (همان، اي تناسخ نزولی را مینماید و تا اندازهتناسخ اظهار تردید می

، 490، 468یصـري،  انـد (ق در جهان اسلام، علاوه بر فلاسفه، عرفاء نیز تناسخ را رد نمـوده 
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اند، بر تناسـخ ملکـوتی   ). مرحوم سبزواري گفتار عرفائی را که به ظاهر قائل به تناسخ بوده982

). همچنین متکلمـین و دیگـر دانشـمندان    5/191شرح المنظومه،حمل نموده است (سبزواري، 
بـه معنـاي   گوید: بطلان تناسخاند. علامه مجلسی میتناسخ را انکار کردهصداکیمسلمان نیز 

)4/330انتقال نفس از بدنی به بدن (غیر مثالی) دیگر، مورد اتفاق همه مسلمین است (مجلسی، 
اقسام تناسخ-3

مرحوم سبزواري در یک تقسیم بندي کلی تناسـخ را بـه تناسـخ ملکـی و ملکـوتی تقسـیم       
کـه  يایبرزخ ـهاي کند: تناسخ ملکوتی عبارت است از متمثل شدن نفس مفارق به صورتمی

مناسب با ملکات و اخلاق دنیوي اوست. تناسخ ملکـی عبـارت اسـت از تعلـق گـرفتن نفـس       
مفارق به بدن دیگري در عالم طبیعت. این نوع از تناسخ را تناسـخ نقلـی، طبیعـی، اتصـالی، و     

). همچنـین آن را بـه اقسـام مختلفـی تقسـیم      375اسـرارالحکم، نامند (سبزواري، محال نیز می
آن به شرح ذیل است:نیترتداولماند که کرده
باشـند کـه بـه    تناسخ مطلق: قائلین به این نوع از تناسخ تعداد بسیار کمـی از حکمـا مـی   -

طبقه حکمـا و از جهـت   نیترنییپا. ملاصدرا این طبقه را از حیث تحصیل معروفند» تناسخیه«
ند: تجرد نفـوس پـس   داند، چرا که ایشان معتقدآنان مینیترفیسخو نیترسسترأي و نظر، 

از جدائی از ابدان ممتنع است و این نفوس همواره در بدن حیوانات و غیر حیوانات در تردد و 
).2/541المبدأ و المعاد فی الحکمه المتعالیه،باشند (ملاصدرا، رفت آمد می

در تناسخ محدود، نفس براي همیشه در بند ابدان نیست و سرانجام پـس  تناسخ محدود:-
گـردد. تناسـخ محـدود بـه دو قسـم تناسـخ       مراحل تکامل از قید بدن رها و مجـرد مـی  از طی

).384گردد (همان، صعودي و تناسخ نزولی تقسیم می
درجه وجودي حیـات تعلـق پیـدا    نیترنییپاتناسخ صعودي:در تناسخ صعودي، نفس به -

بـه ایـن نـوع از تناسـخ     یابـد. معتقـدین  کرده، در هر دوره از تناسخ به مرحله بـالاتري راه مـی  
درجه حیات، حیات نباتی است و فقط نبات سزاوار قبول فیض جدید نیترنییپاپندارند که می

رسد کـه  اي می، به مرتبهيترکاملاست. نفس پس از طی این دوره و حرکت از گیاهی به گیاه 
تـرین مرتبـه از   انند درخت خرما) سپس بـه پـایین  (ممرتبه به عالم حیوانیت است نیترکینزد

یابد و از آن مرتبـه بـه مراتـب    میل که یک حس بیشتر ندارند) انتقاهاکرممراتب حیوان (مانند 
یابد (همان).ییرهازینبرسد و از آن مرتبه ن کند، تا آنکه به مرتبه انسامییبالاتر ترق

وع از تناسـخ  تناسخ نزولی: در تناسخ نزولی قضیه کاملاً به عکس است. معتقدین به این ن-
بر این باورند که نخستین منزل نور اسپهبد ابدان و اجساد انسانی است که آن را بـاب الابـواب   
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گویند: نفـوس نیکبختـان کامـل پـس از     میهاآننامند. این نظریه مربوط به اشراقیون است. می

سـند کـه نـه    رمفارقت از بدن به عالم عقلی و فرشتگان عالم بالا متصل گردیده، به سعادتی می
چشمی دیده، نه گوشی شنیده و نه به قلب بشري خطور کرده است، اما غیـر نیکبختـان کامـل؛    
مانند، متوسطان آنان و ناقصان (در نهایت نقص) و نیز اشقیا (بنا بر طبقاتشان) نفوسشان از ایـن  

ن بـه ایـن   ا توجه به اختلاف نظري که در مورد نقل و انتقال در بین قائلی(ببدن به بدن دیگري 
شود: برخی از تناسخیان تنها انتقال به بدن انسانی دیگـر را  نوع از تناسخ وجود دارد)، منتقل می

شـمارند، ولـی شـرط    سخ) و برخی دیگر انتقال به غیر بدن انسان را جایز مـی د (نداننجایز می
بدن نبات را نیـز  انتقال از بدن انسان به هاآنسخ) و بعضی از د (مکنند که به بدن حیوان باشمی

خ)انـد (رس ـ سخ) و بعضی دیگر انتقال به جسم جمادي را نیز تجویز نمـوده (فشمرند جایز می
(همان).

متعالیه در حکمته استحاله تناسخ ادل-4
مبسـوط در ایـن زمینـه بحـث     کاملاًاي در بین حکماي حکمت متعالیه، ملاصدرا به گونه

جوهري، و نظریۀ جسـمانی بـودن حـدوث و روحـانی     او با تکیه بر اصل حرکت ت.نموده اس
تناسخ اقامه کرده است:  ل بودن بقاء نفس، چندین دلیل بر ابطا

دلیل اول :تعلق نفس به بدن یک تعلق ذاتی و ترکیـب آن دو ترکیـب طبیعـی و اتحـادي     -
است، نه صناعی و یا انضمامی. از سوي دیگر جوهر هر یـک از نفـس و بـدن بـا یکـدیگر در      

انـد و روي بـه   یعنی هر دو در ابتداي پیدایش نسبت به کمالات خـود بـالقوه  ، ن و حرکتندسیلا
رجات قوه و فعـل  ، دسوي فعلیت دارند، بنابراین تا هنگامی که نفس به بدن عنصري تعلق دارد

اش بـا  هر یک متناسب با درجات قوه و فعل دیگري است و هر نفسی در مدت حیات دنیـوي 
چنانکه ت.رسد، به همین خاطر سقوط او به حد قوه محال اسبه فعلیت میافعال و اعمال خود 

حیوان، پس از رسیدن به کمال خلقت، محال است بار دیگر نطفه و یا علقه گـردد، چـون ایـن    
حرکت، حرکت جوهري ذاتی است و بر عکس شدنش به جبر، یـا طبـع، و یـا اراده و اتفـاق،     

ده از بدنی به بدنی دیگر (هنگامی که جنین و یـا غیـر   ، زیرا اگر نفس جدا شستینریپذامکان 
آید که یکی از آن دو بالقوه باشد و دیگري بالفعل (ملاصدرا، جنین است) تعلق بگیرد، لازم می

1/206، المیزان فی تفسیر القرآن؛ طباطبائی،379اسرارالحکم،؛ سبزواري، 2-/9الاسفار الاربعه، 
 (

ملاصدرا این است که بدن هرگاه استعدادش به کمـال برسـد،   دلیل دوم :از دیگر براهین -
به این بدن که به محـض مسـتعد شـدن، داراي    و اگرآمادگی پذیرفتن روح را پیدا خواهد کرد 
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آید کـه یـک بـدن دو روح    روح گردیده است، روح دیگري بواسطه تناسخ تعلق گیرد، لازم می

کند کـه یـک   با علم حضوري درك میآنکهجز داشته باشد، در صورتی که هیچ انسانی نیست، 
سبزواري و علامه طباطبایی نیـز  يملا هادزم به ذکر است که این دو استدلال را ت. لاانسان اس

).380و 9اند (همان، با بیاناتی دیگر مطرح کرده
دلیل سوم :لازمه تناسخ این است که نفس در فاصله بین انتقال از بدن قبلی به بدن بعدي -
بماند و در عالم وجـود، تعطیـل و سرگشـتگی راه    و سرگشتهمدتی، هر چند کوتاه معطل براي 

).9/12الاسفار الاربعه، ندارد (ملاصدرا، 
مـادي و  ایو گوید:نفس یا مجرد است دلیل چهارم: ملاصدرا براي ابطال تناسخ مطلق می-

خواهـد  در بـدن نطبع در هر دو صورت تناسخ مطلق ممتنع است، زیرا اگر نفس مادي باشد، م
گر قائل به تجرد نفس شویم، در این صورت عنایت الهی از ت. ابود و انتقال منطبعات محال اس

باشـد  تناسخ مطلق اباء دارد، زیرا عنایت او در رسانیدن هر موجودي به غایت و کمال خود مـی 
همیشه باز داشـته  ها متردد باشد، از کمالی که شایسته آن است، برايو اگر نفس پیوسته در بدن

المبدأ و المعاد شود و چنین امري بر خلاف حکمت و اقتضاي عنایت الهی است (ملاصدرا، می
).2/541فی الحکمه المتعالیه،

گوید:اگر این نوع تناسخ صـحیح باشـد،   دلیل پنجم:ملاصدرا براي ابطال تناسخ نزولی می-
یجاد شود که تازه متولد گردیده اسـت و  آید که در زمان مرگ هر انسانی بدن حیوانی الازم می

شود. مرحوم سبزواري نیز متذکر ایـن اسـتدلال گردیـده اسـت     چنین امري در خارج واقع نمی
).381اسرارالحکم،؛ سبزواري، 9/15، الاسفار الاربعه(ملاصدرا، 

ها داند که نفوس انساندلیل ششم: ملاصدرا دلیل عمده بطلان تناسخ نزولی را این امر می-
و نفس مادام کـه در بـدن اسـت،    حرکتندهمواره به سوي غایات وجودي خویش در سیلان و 

گردد و چنین تناسخی موجب حرکت قهقرایـی در طبیعـت   از حیث وجود شدیدتر میجاًیتدر
باشد (همان).   شود و محال میمی

بـدن انسـان   گوید:نفس حیوانی که به دلیل هفتم: ملاصدرا براي ابطال تناسخ صعودي می-
خارج نیست:یا منطبع در بدن است، که در این صورت انتقـال آن از  دو حالشود، از منتقل می

باشد و یا این که مجرد بدنی به بدن دیگر از آن جهت که جوهر ناعتی انطباعی است، محال می
در !؟ر این صورت چگونه براي او نیل به مقام و رتبـه انسـانی حاصـل گردیـده اسـت     ت. داس
ورتی که براي حیوانات از جهت آلات و قوا، جز آنچه که مبـادي آثـار و افعـال هیـولائی و     ص

هاي زمینی که عبارتند از شهوت و انتقام (که هر دو کمال نفوس جنبنـدگان و چهارپایـان   علاقه
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باشد و این دو، دو اصل بزرگ براي جرم داشتن و فرو رفتن در اجساد است)، چیز دیگري نمی

زیرا چیزي از این دو (شهوت و انتقام) وقتی بر انسـان کـه اشـرف مخلوقـات اسـت،      باشد، می
به نوع نازل حیوانی که با آن خـو مناسـبت دارد، پـایین    اشدرجهشود که غلبه یابد، موجب می

، البتـه اگـر انتقـال (آن گونـه کـه      باشـد ییای ـدنآورده شود و انحطاط یابد، خواه در این نشـاه  
پندارند) درست باشد، و یا در نشاه آخرت باشـد و نـزد اهـل حقیقـت     ه میطرفداران این نظری

بطلان انتقال واضح است، چون مقتضاي غلبه شهوت و غضب، شقاوت نفس و منحط شـدنش  
به مراتب حیوانات صامتی است که کمالشان در کمال یکی از این دو قوه است، بنابراین محـال  

بالا رفتن نفوس از درجـه حیوانیـت و   دو منشأال آن و ممتنع است که وجود این دو قوه و افع
.)16باشد (همان، به درجه انسانی که کمال نفسش در شکست این دو قوه استشانیدرندگ
دلیل هشتم: مرحوم سبزواري علاوه براي موارد ذکـر شـده، بـراي ابطـال مطلـق تناسـخ       -

هـا آنآورد، در حالی کـه برخـی از   علوم و یا ملکات نشاه قبل را به یاد نمیکسچیهگوید: می
).383اسرارالحکم،باشد (سبزواري، محال میقطعاًاند، پس تناسخ غیر قابل زوال

نقد و بررسی ادله استحاله تناسخ-5
دلیل اول بر فرض صحت، استحاله تعلق مجدد نفس انسان کاملی را که به وسـیله حرکـت   

ن انسانی که در ابتداي حرکت قـرار دارد و از  جوهري واجد کمالات بسیاري شده است، به بد
از ایـن رو  ، کند، نه تعلق مجدد آن را به بدن انسانی کاملاثبات میبسیاري جهات بالقوه است، 

ارتبـاطی  معاد جسمانی که بازگشت نفس انسان به بدن انسانی اسـت کامـل،  مسئلهاین دلیل به 
ندارد.

تعدد نفوس اثبات شود و به این منظـور بایـد بـر    دلیل دوم در صورتی تمام خواهد بود که
این نکته تأکید شود که بدن طفل، مستعد نفسی است که با آن بدن تناسـب داشـته باشـد و در    

تواند همان نمیس کند و این نفمیه نتیجه واهب الصور به چنین بدنی نفسی مناسب با آن افاض
نیا بوده است و با بدن طفل مناسـبت نـدارد.   در دهامدتزیرا آن نفس نفس تناسخ یافته باشد،

شود، این مطلب در صورتی تمام خواهد بود که نفس تناسخ یافتـه بخواهـد   میه چنانکه مشاهد
تواند معاد جسمانی را ابطـال نمایـد، زیـرا در    نمیل به بدن طفل تعلق بگیرد، از این رو این دلی

گیرد. حتـی در  میق آن گذشته است، تعلاز عمر هامدتمعاد جسمانی نفس به بدن انسانی که 
پـس از  چنانچه (به طریق اعجاز) بدن انسانی که براي مثال، هفتاد ساله بوده اسـت، ، همین دنیا

به طـوري کـه آن بـدن مسـتعد     شود،دوباره بازسازيها از مرگ وي گذشته است،آن که سال
له بار دیگر بـه ایـن بـدن هفتـاد     هیچ مخدوري ندارد که همان نفس هفتاد ساقبول نفس گردد،
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بدنی است هفتاد سـاله، پـس همـان    ساله تعلق گیرد، زیرا بدنی که مستعد پذیرش نفس است،

تواند بار دیگر به آن تعلـق  می، هاي خود را از دست بدهدنفس هفتاد ساله بدون این که فعلیت
بگیرد.

مان لحظه اي کـه از بـدن اول   اولاً، نفس ممکن است در هتوان گفت:میم در نقد دلیل سو
، شود، به بدن دوم تعلق گیرد و در نتیجه هیچ زمانی از تدبیر بدن معطل نباشد. بنابراینمیا جد

بلکه تنها مستلزم تعطیل در لحظه اسـت و  تناسخ مستلزم تعطیل نفس در مدتی از زمان نیست،
ایـن اسـت کـه آن    ، اسـت موجودات زمانی آنچه محـال  در موردچنین لازمه اي محال نیست. 

موجود در این عالم مدتی از زمان معطل باشد، تا بتوان گفت: خلقـت آن در آن مـدت خـلاف    
حکمت است. اگر نفس تنها در یک لحظه (آن دقیق فلسفی) معطل باشد، (با توجه به ایـن کـه   

تـدبیر  توان گفت: آن نفس در تمام طول عمر خود بهمیلحظه هیچ گونه بعد و امتدادي ندارد)
بدن پرداخته و در نتیجه خلقت آن هرگز بیهوده نبوده است.

بر فرض که لازم باشد لحظۀ مفارقت نفس از بدن اول غیر از لحظۀ تعلق آن بـه بـدن   ، ثانیاً
نفـس  دوم باشد و در نتیجه نفس در فاصلۀ زمانی بین این دو لحظه از تدبیر بدن معطل باشـد، 

ن تعلق ندارد، موجود مجرد تام (عقل) است و عدم تدبیر بـدن  در این فاصلۀ زمانی چون به بد
شود. نفسیت نفس نحوة وجود نفس است؛ یعنی، نفس مادامی که نمیل باعث تعطیل وجود عق

نفس است، ضرورتاً در بدن تصرف دارد، ولی در صورتی که عقل گردد، دیگر نفسـیت نحـوة   
توان گفت: وجود آن لغـو و بیهـوده   نمین وجود خاص آن نیست و به دلیل عدم تصرف در بد

هر چند ممکـن اسـت   محال است در بدن تصرف کند،بلکه عقل مادامی که عقل است،، است
باز نفسیت نحوة وجود خاص آن خواهد شد. تـدبیر بـدن   دوباره نفس گردد و در این صورت، 

ر ایـن فعـل   شود، نه عرضی که عارض آن گردد. صدوفعلی است که از موجود مجرد صادر می
تحقق آن شرایط،در صورت(تدبیر بدن) مشروط به شرائطی است از قبیل تحقق بدن مستعد و 

گـردد و ایـن بازگشـت و    مـی ل عقل به نفس تبـدی جهیدر نتاین فعل از موجود مجرد صادر و 
تبدیل مبطل تجرد نفس و مستلزم رجوع از فعلیـت بـه قـوه نیسـت، زیـرا نفـس قبـل از قطـع         

بدن مجرد بوده است و بنابراین تعلق دوبارة آن به بدن منافاتی با تجـردش نـدارد.   ارتباطش از 
دوباره به دست آورد، بدون ایـن کـه   تواند برگردد و روابطی را که با بدن داشته است،میس نف

زیرا عقل مادامی کـه  آید، نمیم سیر نزولی از فعل به قوه انجام داده باشد. تخلف ذاتیات نیز لاز
ذاتـی آن تـدبیر و   ذاتی آن عدم تعلق به بدن است و نفس مادامی که نفـس اسـت،  است،عقل 

دیگر عدم تعلـق بـه بـدن ذاتـی آن     شود، میس ولی وقتی عقل تبدیل به نفتعلق به بدن است، 
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شود، دیگر به بدن تعلق نخواهد داشت.میل نخواهد بود، چنانکه وقتی نفس به عقل تبدی

کند. تناسخ مطلـق در  میل حی است و به خوبی تناسخ مطلق را ابطادلیل چهارم دلیل صحی
کند که محال است نفس انسانی دائماً در ایـن عـالم از   میت مقابل معاد قرار دارد. این دلیل اثبا

بدنی به بدن دیگر منتقل شود و ضرورتاً از زندان دنیا خارج و به کمال لایـق خـود در عـالمی    
بلکـه اثبـات   ، کنـد نمـی ل دلیل مذکور نه تنها معاد جسمانی را ابطاین،شود. بنابرامیل دیگر نائ

کنندة اصل معاد است.
لازم است عبارت ملاصدرا به ایـن صـورت اصـلاح    توان گفت: اولاً،میم در نقد دلیل پنج

» لازمه تناسخ نزولی این است که همزمان با به دنیا آمدن هر حیوانی، انسانی فـوت کنـد.  : «شود
هاي حیوانی تعلـق  کنند و به بدننمیخ هاي کامل تناسدر نظریه تناسخ نزولی نفوس انسانزیرا 
هاي فوت شده باید از تعداد حیوانات به دنیا آمده بیشتر باشـد  تعداد انسانگیرند. بنابراین، نمی

همزمان با مرگ هر انسانی، باید حیوانی به وجود آید. توان گفت :و در نتیجه می
کند که بدن انسان را میل ، تنها نظریۀ کسانی را ابطاالذکرفوقاین دلیل پس از اصلاح ثانیاً،

گویند: نفـوس ابتـدا وارد   میو دانند مییهاي حیوانی و نباتباب الابواب براي حیات تمام بدن
هـر حیـوانی و یـا    شـوند. بنـابراین،   مـی ل هاي انسانی و از آنجا به حیوانات و گیاهان منتقبدن

آید، نفس آن قبلاً در بدن انسانی بوده است. ایـن دلیـل بـه خـوبی ایـن      مید گیاهی که به وجو
کند، زیرا طبق این نظریه تعداد حیوانات و گیاهـان بـه وجـود آمـده بایـد از      میل نظریه را ابطا
بلکـه همـواره   هاي فوت شده کمتر باشد و حال آن که نه تنها از آن کمتـر نیسـت،   تعداد انسان

تواند نظریه آن دسته از قائلین به نظریـه تناسـخ   نمیز ها برابر آن است. اما این دلیل هرگیونمیل
ل هـاي انسـانی منتق ـ  بعد از مرگ تنها به بدنکاملریغگویند: نفوس میه نزولی را ابطال کند ک

و بـه حیوانـات   کامـل ری ـغنفـوس  گوینـد: یا مـی ؛ و )9/8الاسفار الاربعه،شوند (ملاصدرا، می
ولی بدن انسان باب الابواب براي حیات حیوانات و گیاهان نیسـت،  شوند، میل گیاهان نیز منتق

نفـوس  آیند و به عبـارت دیگـر،  مید بلکه نفوس حیوانی و گیاهی از طرق دیگري هم به وجو
شـوند. واضـح اسـت کـه دلیـل      مـی ل ها منتقبرخی از حیوانات و گیاهان از طریق تناسخ به آن

تواند ابطال کند.نمیا ن دو نظریه رمذکور ای
زیرا در معاد جسمانی ، ثالثاً، این دلیل بر فرض صحت ارتباطی با بحث معاد جسمانی ندارد

گیرد، نه به بدن حیوانی و یا گیاهی.مینفس به بدن انسانی تعلق
صحت این دلیـل بـر ایـن نظریـه مبتنـی اسـت کـه        ، توان گفت: اولاًمیم در نقد دلیل شش

از ضـعف بـه   هاآنالضروره تمام حرکات نفوس و طبایع عالم مادي اشتدادي و تمام تغییرات ب
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زیـرا  شدت است و محال است تغییري از قوت به ضعف باشد. این نظریه قابل خدشـه اسـت،  

 ـ   شـود و فعلیـت از قـوه    مـی ل درست است که در حرکت، شیء از قوه خارج و بـه فعلیـت نائ
لی در موارد بسیاري، نائل شدن به فعلیت مذکور بدون از دست دادن و، و شدیدتر استتريقو

فعلیت قبلی ممکن نیست و چه بسا فعلیـت قبلـی از فعلیتـی کـه در اثـر حرکـت بـه آن نائـل         
شود؛ بـراي مثـال،   ترفیضعو شدیدتر باشد و در نتیجه متحرك در اثر حرکت تريقوشود، یم

یابد و فعلیت میت چند صورت جمادي براي آن فعلیهرشود، میل گیاهی که به خاکستر تبدی
و شدیدتر است، ولی فعلیـت صـورت جمـادي    تريقوصورت جمادي از قوه صورت جمادي 

مستلزم از دست دادن صورت گیاهی است و چون صورت گیـاهی از صـورت جمـادي بـالاتر     
حرکت مذکور تضعفی است.است،

زیـرا معـاد جسـمانی    بحث معاد جسمانی ندارد، این دلیل بر فرض صحت ارتباطی باثانیاً، 
گیرد.  میق مستلزم حرکت تضعفی نیست. در معاد جسمانی نفس به بدن انسانی تعل

توان گفت: درست است که حیوان قوایی برتر از دو قوة مذکور ندارد میم در نقد دلیل هفت
بر این دو قوه است کـه انسـان   کنند و تنها با تسلطمیط و این دو قوه انسان را از انسانیت ساق

ولی حیوان داراي علت هستی بخش مباشري است که از نظر قـائلان  ماند،مییدر انسانیت باق
حیوان است و از نظر دیگران، عقل فعال. این موجود مجرد تام که النوعرببه نظریه مثل همان 

حیوان به مرتبـۀ انسـانیت   تواند عامل ترقی آن باشد و موجب شود می، فاعل الهی حیوان است
نائل گردد؛ یعنی، داراي قواي برتري گردد که بر دو قوه مذکور تسلط دارند.

زیـرا در  معاد جسمانی نـدارد، مسئلهواضح است که این دلیل بر فرض صحت، ارتباطی با 
نه این که نفس حیوانی بـه بـدن انسـانی   گردد، میز نفس انسانی به همان بدن بامعاد جسمانی،

منتقل گردد.
توان گفت: اولاً، این دلیل تنها بر مبناي نظریۀ اتحاد عاقـل و معقـول   میم در نقد دلیل هشت

از نفـس و  هـا آنشـوند و در نتیجـه زوال   مید زیرا بر این مبنا علوم با نفس متحصحیح است، 
ق فـار ولی طبق نظر مشـهور کـه ادراکـات را اعـراض م    ها محال خواهد بود،فراموش کردن آن

هر چند در نفس رسوخ کرده باشند. رسوخ علوم در ، ها از نفس ممکن استزوال آندانند، می
ها از نفس محال باشد.شود که زوال آننمیب موج،نفس، هر قدر هم عمیق باشد

بلکه بـه مـواردي اختصـاص دارد کـه نفـس      کند،نمیاین دلیل مطلق تناسخ را ابطال ، ثانیاً
تناسـخ نزولـی را کـه طبـق آن نفـس از بـدن       بدن انسانی تعلق گیرد. از این رو، تناسخ یافته به

توان گفت کـه  زیرا در مورد حیوانات نمیکند،ابطال نمیشود، میل انسانی به بدن حیوانی منتق
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خاطره اي از حیات قبلی ندارند.

هاي محشور یامت انسانزیرا در روز قکند، نمیل ثالثاً، این دلیل هرگز معاد جسمانی را ابطا
توان گفت که خاطره نمیا هاند و یا لااقل در مورد آندر دنیا زندگی کردهدانند که قبلاًمیه شد

اي از حیات قبلی ندارند.
شیخ اشراق در مورد تناسخـ نیم نگاهی به تفاوت آراء ملاصدرا با ابن سینا و6

ینا بر استحاله تناسخ، توسط شیخ اشـراق و  با این که بسیاري از ادلۀ اقامه شده توسط ابن س
انـد دلائـل ابتکـاري و    ملاصدرا تکرار شده است، ولی هر کدام از این دو دانشمند سعی کـرده 

گوید:جدیدي اقامه نمایند؛ براي مثال، شیخ اشراق می
به سبب آن کـه تحـت تسـخیر    کند، پس از جدائی از بدن،نوري که بدن انسان را تدبیر می

تواند به تدبیر بدن دیگري بپـردازد و بـر اسـاس سـیر صـعودي عـالم       ال است، لذا نمیعقل فع
سـیر خواهـد کـرد    وجود، از عالم ناسوت به سوي عالم اشراف کـه همـان عـالم مثـال اسـت،     

). همچنین ملاصدرا بر اسـاس نظریـۀ حرکـت جـوهري     1/89مجموعه مصنفات،(سهروردي، 
دانـد  تنافی تناسخ با حرکت اشتدادي جوهري نفس مـی خود عمده دلیل بطلان تناسخ نزولی را
(که تحت عنوان دلیل ششم گذشت).

ملاصدرا در مباحث مفصل خود در مورد تناسخ، به آراء فلاسفه قبل از خود بـه خصـوص   
ابن سینا و شیخ اشراق توجه کامل دارد. او هم نظریه شیخ اشراق را مبنی بر تعلق نفس بعـد از  

، )9/41الاسفار الاربعـه،  پذیرد (ملاصدرا، نمیي که از بدن دنیوي جداست،امرگ به بدن مثالی
). از نظـر وي  149کنـد (همـان،   و هم تعلق نفس به اجرام فلکی مورد نظر ابن سینا را نفی مـی 

پیماید و با رسیدن به را می(حس، خیال و عقل) مراتب تجردنفس انسانی با طی مدارج کمال، 
).98دهد (همان، هر درجه از تجرد، مراتب مادون را از دست نمی

ملاصدرا در شرح حکمت الاشراق خود نقدهاي جدي بر شیخ اشراق وارد کرده اسـت. او  
گویـد:  در مورد این گفتۀ سهروردي که ادله تناسخیان و مخالفان آنان هر دو ضعیف است، مـی 

اشـراق بـر ایـن مطلـب دلالـت دارد کـه وي در بطـلان تناسـخ شـک دارد          ظاهر عبارت شیخ
). 511الاسفار الاربعه،(ملاصدرا، 

اند: شیخ اشراق ادله تناسخیان و مشائیان را غیـر برهـانی   برخی در دفاع از شیخ اشراق گفته
تردید دانسته و درصدد اقامه دلیلی اشراقی بر ابطال تناسخ برآمده است. پس کلام او بر شک و

هـاي  در بطلان تناسخ دلالت ندارد، بلکه مقصود او این است که اشقیاء مایـل نیسـتند از علاقـه   
).547منطق و معرفت در نظر غزالی،دینانی، یطبیعی و جسمانی رهائی یابند (ابراهیم
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شـرح  اند (شهرزوري، لازم به ذکر است که شارحین شیخ اشراق او را قائل به تناسخ دانسته

).530الاشراق،حکمت 

معاد جسمانی-ب
بدن عنصري در عالم آخرت است. براي روشـن  و منظور از معاد جسمانی بازگشت نفس 

فلاسـفه حکمـت   نیتـر مهـم شدن نحوه وجود بدن اخروي در حکمت متعالیه به بررسی نظـر  
پردازیم:متعالیه در این زمینه می

ملاصدرا-1
شود، از لحاظ نفس و بـدن عینـاً همـان    محشور میاز نظر ملاصدرا آنچه در روز رستاخیز

شخصی است که در دنیا بوده است، اگر چه خصوصیات بدنی از جهت مقـدار، وضـع و غیـره    
آورد، دچار تغییر و تبدیل شده باشد، زیرا این تبدیل به بقاي شخصیت بـدن آسـیبی وارد نمـی   

باشـد. منظـور از   م و نامعین مـی اي مبهچون تشخص هر بدنی در اثر بقاي نفس همراه با ماده
اي همراه باشد و مهـم نباشـد کـه آن مـاده     همراهی نفس با ماده مبهم آن است که نفس با ماده

، دوبـاره  هـا مـدت داراي چه خصوصیاتی باشد. به طور مثال اگر شخصـی را پـس از گذشـت    
ت (مـثلاً  با این که از لحاظ جسمی این شخص دچار تغییرات زیـادي شـده اس ـ  ، ملاقات کنیم

کنیم که او همان اي شده است)، اما باز هم قبول میاي اکنون مرد شصت سالهکودك پنج ساله
کنیم. بنابراین با بقاي صورت نفسانی، تبدیلات شخص است و توجهی به تغییرات بدنی او نمی

کـی از  هاي انسان نیز همین گونه اسـت، مـثلاً اگـر ی   بدنی اهمیتی ندارد. تک تک اعضا و اندام
توان تصور کـرد: یکـی از آن   انگشتان انسان را در نظر بگیریم، این انگشت را به دو صورت می

ییهـا یژگ ـیوجهت که انگشت این انسان معین است و دیگر این که داراي چه خصوصیات و 
است. بدیهی است که آنچه مهم است انگشت بودن آن براي این شخص است، نه خصوصیات 

آن.
هـاي  توضیح داده شد، اگر نفـوس بشـري در روز رسـتاخیز بـه اجسـاد و بـدن      آنچه بربنا

تـوان گفـت   هاي این جهان باشند، نمـی دیگري تعلق یابند که از لحاظ خصوصیات، غیر از بدن
هـا عـین همـان    اند و نیز نباید گفت که این بدنهاي دنیويهاي اخروي، غیر از بدنکه این بدن

توان گفت ها مسی. اما به لحاظی میهاي طلایی است و آن بدنبدنها هاست، زیرا این بدنبدن
که این عیناً همان بدن است، هر چند آن بدن مسی در کوره دوزخ به وسیله کیمیا تبدیل به این 
بدن طلایی شده باشد. پس جوهر و اصل و اساس هستی انسان در هر دو جهان یکـی اسـت و   
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باقی است؛ به عبارت دیگر، تشخص بدن هر انسانی همچنان هاصورتروحش با وجود تبدیل 

توان گفت همان بدن است، هر چنـد مـواد آن   به نفس اوست و مادامی که نفس باقی است، می
عوض شده باشد. بنابراین بدن اخروي از نظر مـواد غیـر از بـدن دنیـوي اسـت، ولـی از نظـر        

ه مرحـوم سـبزواري:   تشخص همان بدن است؛ یعنی، همان فرد و شخص بدن اسـت. بـه گفت ـ  
نفسی که بدن اخروي و یا برزخی را تدبیر خواهد کرد. همان نفسی اسـت کـه بـدن دنیـوي را     
تدبیر کرده است و چون تشخص انسان به نفس اوست، بنابراین سه بدن در کار نیسـت، بلکـه   
سه مرتبه از یک بدن است، هر چند از نظر مواد با یکدیگر تفاوت دارند. یکـی دنیـوي اسـت.    
دیگري برزخی و سومی اخروي. یک شخص بدن است که داراي سه مرتبه است. در دنیـا نیـز   

). در توضـیح  332-3یک فرد بدن است که از مرحله طفولیت تا کهولـت بـاقی اسـت (همـان،     
تمام مواد بـدن عـوض   باریکتوان گفت: تقریباً هر هشت سال کلام اخیر مرحوم سبزواري می

که بیست سال پیش با همـین  گوییممیی و بدون هیچ گونه مجازي شود، ولی به طور حقیقمی
دست خودم فلان عمل را انجام دادم.

دلیل ملاصدرا براي اثبات معاد جسمانی:-
 ـبـا دل ملاصدرا مدعی است که معاد جسمانی را توانسته است  فلسـفی اثبـات کنـد. وي    لی

انـد و  این اصول مهم و اساسیبراي اثبات معاد جسمانی اصولی را مطرح کرده است. برخی از
، لذا وي در تمام آثار خود تمام این اصول را ذکر نکرده اسـت؛  لازمریغبرخی دیگر تأییدي و 

حال ؛ و )595-9مفاتیح الغیب،اصل را ذکر کرده (ملاصدرا، 6تنها مفاتیح الغیببراي مثال، در 
شود:ذکر میاصل نام برده است که به اختصار11آن که در کتاب اسفار از 

وجود اصیل است و واقعیت خارجی را حقیقت وجود تشکیل داده است، نه ماهیات.-1
-تشخص به وجود است، نه به عوارض مشخصه. عوارض مذکور تنها علامت تشخص-2

اند.
حقیقت واحد داراي مراتب است. اختلاف وجودات اخـتلاف تشـکیکی اسـت؛    دوجو-3

دارند که مشترکند.یعنی، مراتب وجود در همان امري اختلاف 
جوهر موجودات مادي در حرکت است و تمام عـالم مـادي در حـال تغییـر تـدریجی      -4
است.
اي به صورت آن است، نه به مادة آن.فعلیت هر شیء-5
-قواي نفس مراتب نفسند. نفس در عین وحدت تمام قواست. نفس و قوا یک حقیقت-6

ها به مرتبه است.اند و اختلاف آن
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است و مادام که نفس باقی است، همان شخص و فرد بدن بـاقی  تشخص بدن به نفس -7

است، هرچند مواد آن عوض شده باشد.
قوه خیال مجرد است، نه مادي.-8
شـوند و قیـام   و ادارکی عارض بر نفس نیستند، بلکـه از نفـس صـادر مـی    خیالیصور-9

صدوري به نفس دارند.
د از ماده عاري است، ولی مجرد داراي دو قسم تام و مثالی است. مجرد مثالی هر چن-10

داراي برخی از خواص مادي است، به خلاف مجرد تام که از عـوارض و خـواص مـادي نیـز     
مجرد است.

نفس ناطقه شامل هر سه عالم (مادي، مثالی و مجرد تام) است و هر سه عـالم در آن  -11
).185-9/95الاسفار الاربعه،تحقق دارد (ملاصدرا، 

گیرد:این گونه نتیجه میملاصدرا پس از ذکر اصول فوق،
شـود،  شود که همین بدن دنیوي در روز قیامت محشور مـی با تأمل در این اصول معلوم می

در غیر صورت، بیشتر قواي نفس از رسیدن به غایت خود باز خواهند ماند، چرا که بـراي هـر   
اسـت  یک از قواي نفس کمالی است مخصوص به آن قوه و لذت و المی (ملایمت و منافرتی)

لایق به آن. در طبیعت تعطیل و سکون راه ندارد، لذا کل عالم طبیعت به سمت غایت خـود در  
)197-9شود (همان، اي مناسب محشور میحرکت است و هر موجودي به گونه

گیـرد:  با تفصیل بیشتري، از اصول مذکور این گونـه نتیجـه مـی   زادالمسافرصدرا در کتاب 
حرکت جوهري به سوي آخرت در حرکـت اسـت. تبـدلاتی کـه در     نفس و بدن انسانی در اثر 

دهد، با بقاء اصل و شخص بدن منافات ندارد، چرا که تشخص بدن به نفـس  بدن انسان رخ می
است. از آنجائی که وجود اصیل و قابل تشکیک است، در تمام مراحل اشتداد باقی است و تنها 

لم برزخ و قیامت به مراتب است و در تمـام ایـن   کند. تفاوت عالم دنیا با عاحدود آن تغییر می
هائی که انسـان  مراتب شخص بدن باقی است. نفس حیوانی و قوه خیال مجردند و لذات و الم

ها نیـات، ملکـات و صـور    کند، از ذات وجودش خارج نیست و مبدأ آندر آخرت مشاهده می
کند، در نزدش حاضـر  ر میحاصل در ذات نفس است. آنچه را نفس به آن اشتیاق دارد و تصو

).227-9زاد المسافر،شود (ملاصدرا، می
دهد:علامه رفیعی قزوینی بابیانی واضح نتیجه گیري ملاصدرا را این گونه توضیح می

کنـد، زیـرا قـوه    نفس بعد از مفارقت از بدن عنصري، همیشه بدن دنیوي خود را تخیل مـی 
ست. به محض این که نفس بدن را تخیل کند، خیال مجرد است و در نتیجه بعد از مرگ باقی ا
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شود و نفس با چنین بدنی که از قـدرت خیـال بـر    بدنی مطابق با بدن دنیوي از نفس صادر می
شود. بدن اخروي در حقیقت رقیقۀ نفس و به منزلۀ ایجاد بدن به وجود آمده است، محشور می

).83ص ، 1367سایه و پرتو آن است (رفیعی قزوینی، 
:یمحمد غزالت ملاصدرا به امام اشکالا-

غزالی از جمله متکلمانی است که در زمینه معاد جسمانی منکر بازگشت عینی اجزاي بـدن  
خص زید بعینه همان زیـدي اسـت کـه جـوان بـوده      ش«گوید: باشد. او در این زمینه میاول می

بـدنش بـاقی   بوده است، با وجود ایـن کـه اجـزاء   ن است و بعینه همانی است که کودك و جنی
بنابراین در حشر هم همین گونه خواهد بود. پس کسانی کـه ملتـزم بـه بازگشـت     . نمانده است

منطـق و معرفـت در نظـر    (ابراهیمـی دینـانی،  » باشـند.  اجزائند مقلدان بدون آگاهی و فهم می
).243غزالی،

و از آن فرماید: این سخن در نهایـت اجمـال و ابهـام اسـت    ملاصدرا در نقد این نظریه می
، زیرا اگر اجزاي بدن دنیوي بعینها عودت داده شوند شودینمتفاوت بین تناسخ و حشر آشکار 

قطع علاقه نموده است، مجدداً به همان اجزا تعلق گیرد، ایـن عبـارت   هاآنو فقط نفسی که از 
از حشر است و اگر نفس جدیدي به انضمام نفس رها شده از بدن دنیوي بـه آن اجـزاء تعلـق   
گیرد، این تناسخ است، زیرا بدن دوم هم بالذات مستحق افاضه نفـس دیگـري اسـت و هـم از     

باشد و معلوم نیست که آیا این معاد بدین گونه تناسخ اسـت و یـا   نظر غزالی مصداق حشر می
باشد. علاوه بر اینکه اگر این بدن، چنانکه او معتقد اسـت، بـدن دیگـري باشـد،     اینکه حشر می

ن دنیوي، تناسخ خواهد بود، نه حشر و اگر همین بدن دنیـوي باشـد، او منکـر ایـن     مغایر با بد
گـردد.  ادعاست. در صورتی که ما روشن ساختیم که بدن عیناً و شخصاً به سراي آخرت باز می

همان طور که آیات قرآن و شرع بدون هیچ تأویلی بر این مطلب صـراحت دارد و عقـل سـالم    
المبـدأ و المعـاد فـی الحکمـه المتعالیـه،     کند (ملاصـدرا،  حکم میبدون اهمال و معطلی بر آن

2/665(
گوید: این عقیده و نظریه ما تناسخ نیست، زیرا انسـانی کـه عـودت داده    غزالی در ادامه می

شده است، همان شخص اول است، با بدن دیگري نظیر بدن دنیوي و حال آن کـه محکـوم بـه    
شخص معاد و شخص محکوم به تناسخ این اسـت  تناسخ شخص دیگري است. پس فرق بین 

که هرگاه نفس پس از مرگ به بدن دیگري تعلق گیرد، در این صورت اگر از تعلق نفس به این 
بدن همان شخص اول به وجود آید، حشر خواهد بود، نه تناسخ و ایـن همـان نظریـه ماسـت     

).243منطق و معرفت در نظر غزالی،(ابراهیمی دینانی،
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گوید: تقریر او در باره معاد جسمانی مبنی بر این که معـاد  ر نقد سخن غزالی میملاصدرا د

جسمانی عبارت از عودت شخص بدون بازگشت بدن دنیوي اوست، با تصریح او بـه ایـن کـه    
باشـد. تفـاوتی هـم کـه وي     انسان عبارت از مجموع نفس و بدن است، ناسازگار و متناقض می

است، به این که شخص معاد در صورت حشر، عین اول اسـت،  بین حشر و تناسخ، بیان نموده 
ایـن از کجـا   بنا بـر صحیح نیست، زیرا به اعتراف او این بدن محشور غیر از بدن دنیوي است، 

باشـد  توان فهمید که این بدن، بدن همان شخص است و یا این که بدن شخص دیگري مـی می
).2/666المبدأ و المعاد فی الحکمه المتعالیه،(ملاصدرا، 

گوید: در محشر، روح به بدن دیگري غیر از بدن غزالی در موضع دیگري از کتاب خود می
کند و این بدن با هیچ جزئی از اجزاي بدن اول مشارکت ندارد. حال اگر گفته اول بازگشت می

پذیریم، زیرا نـزاع : اطلاق اسم تناسخ را بر این مورد میمییگوشود که این تناسخ است، جواب 
اقسـام را منـع   ریو سـا در الفاظ و اسماء نیست و شریعت اسلام این قسم از تناسـخ را تجـویز   

)100تهافت الفلاسفه،نموده است (غزالی، 
اند که محذور در این مقـام، فقـط اطـلاق    گوید: غزالی و پیروان او گمان کردهملاصدرا می

کـه شـریعت اسـلام ایـن قسـم از      لفظ تناسخ است، تا بتوان به این محذور این گونه پاسخ داد
ولـی اشـکال در مجـرد اطـلاق لفـظ تناسـخ       ت.تناسخ را تجویز و ما سواي آن را منع کرده اس

ن نیست، بلکه اشکال، لزوم محذوري است که لازمه تناسخ است. توضیح آن که حکما در بطلا
د و این اشـکال  اند که تناسخ مستلزم این است که یک بدن داراي دو نفس باشتناسخ بیان کرده

عیناً در هر موردي که نفس پس از رهایی از بدن اول به بدن دیگر تعلق یابد، وارد خواهد بود، 
خواه مجموع حاصل از آن نفس و بدن عین شخص اول باشد (چنانکه غزالی گفته اسـت)، یـا   

المعـاد فـی   المبدأ و غیر او و خواه این تحول و انتقال، تناسخ نامیده شود و یا حشر (ملاصدرا، 
)2/666الحکمه المتعالیه،

رد ادله منکرین معاد جسمانی توسط ملاصدرا:-
ملاصدرا به تفصیل شبهات منکرین معاد جسمانی را بیان و سپس رد کرده است. در اینجـا  

شود:ها اشاره میآننیترمهمبه 
ز قیامت شبهۀ اکل و مأکول: اگر انسانی انسان دیگري را بخورد، انسان محشور در رو-1

یک انسان خواهد بود، زیرا انسان دومی جزء بدن انسان اولی شده است. اگر براي مثال، انسـان  
اولی کافر و انسان دومی مؤمن باشد، معاد جسمانی یکی از سه مخدور ذیل را در پی دارد:

عذاب شدن انسان مؤمن، در صورتی که شخص محشور عقاب شود.-



25هیدر حکمت متعالیتناسخ و معاد جسمان92پاییز و زمستان 
هاي بهشتی برخوردار گردد.خص محشور از نعمتثواب بردن کافر، در صورتی که ش-
اجتماع نقیضین، در صورتی که شـخص محشـور هـم عقـاب شـود و هـم متـنعم گـردد         -

).199-9/200الاسفار الاربعه،(ملاصدرا، 
پاسخ صدرا: تشخص هر انسانی به نفس اوست، نه به بدنش. بدن در انسـان بـه صـورت    -

). بـراي  200صیابـد (همـان،   له نفس تحصـل مـی  امري مبهم معتبر است و انسان تنها به وسی
حشر بدن زید مؤمن لازم نیست جسم او که براي مثـال، خـوراك حیـوان درنـده و یـا انسـان       
کافري شده است، محشور شود، بلکه نفس زید به هر بدنی که تعلق گیرد، همان بدن زید است 

).2/658المبدأ و المعاد فی الحکمه المتعالیه،(ملاصدرا، 
ت و جهنم طبق آیات و روایات، در حال حاضر موجود اسـت، لـذا ایـن سـؤال     بهش-2

آیـد  ها فوق محدد الجهات باشد، لازم مـی ها کجاست. اگر مکان آنشود که مکان آنمطرح می
که در لامکان، مکانی و در لا جهت، جهتی وجود داشته باشد، زیرا محـدد الجهـات محـیط بـر     

ها تحـت محـدد   مکان و جهتی وجود ندارد. اگر مکان آنتمام امکنه و جهات است و فوق آن
ها در افلاك و اجرام سماوي تداخل کنند و حـال آن کـه تـداخل    آید آنالجهات باشد، لازم می

).9/201الاسفار الاربعه، اجسام محال است (ملاصدرا، 
هاي دنیوي نیست. علاوه بـر ایـن، عـالم   پاسخ صدرا: مکان بهشت و جهنم از جنس مکان-

آخرت عالم تمام و کاملی است و شامل همه اشیاء است و هر عالمی که ایـن گونـه باشـد، در    
).202-3مکان قرار ندارد، همان طور که کل عالم مادي نیز مکان ندارد (همان، 

هاي ارضی و طبیعی؛ مانند، پدر، مـادر و نطفـه دارد و بـراي    ایجاد انسان نیاز به علت-3
و تغییرات و انقلابات زمانی و مکانی ضروري است و احتیـاج  حدوث این امور حرکات فلکی 

ها بدون ایـن علـل در یـک    هاي طولانی دارد، در حالی که در معاد جسمانی تمام انسانبه زمان
).2/698المبدأ و المعاد فی الحکمه المتعالیه،ملاصدرا، شوند (زمان زنده می

ها تنها به اسباب طبیعی توجـه  است. آنپاسخ صدرا: این شبهه در اثر جهل به اسباب الهی -
).422اند (همان، و در نتیجه ایجاد به وسیله علل غیرطبیعی را انکار کرده

جرم زمین مقدار محدود و مشخصی است، ولی تعداد نفوس نامتناهی است، لذا مواد -4
/ 9ه،الاسـفار الاربع ـ (ملاصـدرا،  کنـد نمـی هاي نامتناهی کفایت زمین براي به وجود آمدن بدن

200.(
پاسخ صدرا: اولاً، لازم نیست در قیامت بدن انسان داراي خصوصیات بدن دنیـوي باشـد،   -

بلکه کافی است روح به جسمی تعلق بگیرد. علاوه بر این، بدن اخروي از نفـس و بـه حسـب    
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اي است که قابل و پذیرنده صور است و بالـذات داراي  آید. ثانیاً، هیولا قوهصفات آن پدید می

قدار مشخص و معینی نیست. بنابراین، هیـولاي زمـین ممکـن اسـت پـس از خلـع صـورت        م
).200-1هاي دنیوي، مقادیر و انقسامات نامتناهی را بپذیرد (همان، بدن

آیـد و  ها باشد، ترجیح بدون مـرجح لازم مـی  معاد جسمانی اگر براي بعضی از انسان-5
هـا بـی   آیـد، زیـرا بـدن   در یک مکان لازم میها اگر همه برانگیخته شوند، تزاحم و تداخل بدن

).2/699المبدأ و المعاد فی الحکمه المتعالیه،نهایت و مکان (سطح زمین) محدود است (ملاصدرا، 
هـاي اخـروي مـادي    پاسخ صدرا: بین اجساد اخروي مزاحمت و تداخلی نیست، زیرا بدن-

در ایـن دنیـا مزاحمتـی بـین     آینـد، همـان طـور کـه    نیستند، بلکه از تصورات نفسانی پدید می
هاي ذهنی وجود ندارد (همان).صورت

ها اگر بدون قصد و غرض باشد، لغو و عبث خواهـد بـود و اگـر قصـد و     اعاده بدن-6
غرضی در کار باشد، این غرض اگر به خداوند باز گردد، مستلزم احتیاج و نقص واجب تبارك 

آن غرض یا رسـاندن درد و رنـج اسـت    و تعالی خواهد بود و اگر غرض به بندگان عائد شود،
که چنین امري از حکیم عادل محال است و یا رساندن لذت است. در صورت اخیر، بـا توجـه   

آید که خداوند ابتداء بنده را دچار درد سـازد، تـا   به این که لذت همان رفع درد است، لازم می
الاسفار الاربعـه، ملاصدرا، بارفع آن، به لذت برساند و چنین امري شایسته حکیم عادل نیست (

9 /211.(
پاسخ صدرا: لذت و عقاب اخروي از سنخ لذت و رنج دنیوي نیست؛ بـه عبـارت دیگـر،    -

).212لذت اخروي رفع درد نیست (همان، 
سبزوارييملا هادحکیم -2

گوید:جسـم اخـروي در تمـام    مرحوم سبزواري در مورد بدن محشور در معاد جسمانی می
نیوي نیست، بلکه مقصود کسانی که به عینیت جسم اخروي با جسم دنیـوي  اجزاء عین جسم د

اند، عینیت در مجموع اعضاء است و این عینیت در مجموع به اعتبار تعلـق نفـس بـه    قائل شده
بدن است، یعنی چون نفس به آن تعلق گرفته است، عین آن است. پس مقصود از عینیت بـدن  

اگـر کسـی در   مثلاًآید ن همین اجزاء بدن در آخرت میاخروي با بدن دنیوي این نیست که عی
شود که اگـر عـین   سؤالممکن است ، پیري بمیرد، بدن محشور وي عین همان بدن پیري باشد

ثـواب بـه   ای ـو آید که عقاب بر غیر ظالم وارد آن بدن در قیامت نیاید، در این صورت لازم می
گردد، اگر عین همان بدن دنیوي ظـالم  ور میغیر مطیع داده شود، زیرا بدنی که در قیامت محش

رحـوم  . میشود کـه نـه مطیـع بـوده و نـه عاص ـ     یا مطیع نباشد، ثواب و عقاب به کسی داده می
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گویـد: اگـر کسـی در جـوانی جنـایتی      سبزواري این شبهه را در تقدیر گرفته و در پاسخ آن می

عدالت است؟ مگر جـز ایـن   کرده باشد و بعد در پیري مجازات شود، آیا قصاص او بر خلاف 
است که بدن آن جنایتکار بعد از گذشت سالیان طولانی تغییـر کـرده و اجـزاي آن بـه تـدریج      

کنـد، ایـن اسـت کـه     عوض شده است و دیگر همان بدن نیست. آنچه که عقل به آن حکم می
اجراي قصاص در حق او بی عدالتی نیسـت، زیـرا شـخص همـان شـخص اسـت و وحـدت        

س ملاك، عینیـت اجـزاء بـدن    ت. پن تغییر کرده است، همچنان محفوظ اسشخصی، اگرچه بد
دنیوي و بدن اخروي نیست، بلکه ملاك، وحدت شخصیت است، یعنی شخص همان شـخص  

 ـباشد و این همانی به تعلق نفس اس ـ ماننـد نـاً یعيو اخـرو س ابـدان عنصـري، برزخـی    ت. پ
، نـه  واحدندسه مرتبه از بدن هابدنین ر واقع اد. دباشنیکدیگرند، زیرا داراي نفس واحدي می

ون در صورت مثلیت، هر یک نفسی جداگانه خواهنـد  د. چاینکه سه بدن مماثل با یکدیگر باشن
).336شرح منظومه،عینیت محفوظ نخواهد بود (سبزواري،گریو دداشت 

ق اي که توجه به آن ضروري است، این است که عینیت و این همانی در صورتی محقنکته
ثابت شده است که قبلاًون د. چخواهد شد که صورت بدن انسانی در عالم آخرت محفوظ باش

شیئیت شیء به صورت است نه به ماده آن. پس اگر در نشأه آخرت صورت بدن اخروي همان 
صورت بدن دنیوي و نفس متعلق به آن، همان نفس متعلق به بدن دنیوي باشد، عینیت حاصـل  

).341ست که ماده بدن دنیوي در بدن اخروي باشد (همان،خواهد بود و لازم نی
گوید: در معاد جسمانی بدن اخروي منبعـث از  میاسرار الحکممرحوم سبزواري در کتاب 

نفس است و به آن قیام صدوري دارد، همچنین حامل استعداد براي تعلق نفس جدیـد نیسـت   
صـور اخـروي از نفـس ناشـی     تا محذور اجتماع دو نفس بر یک بـدن لازم آیـد، بلکـه همـه    

شوند، زیرا نفس بسته به ملکاتی که در عالم دنیا کسب کرده است، داراي صـور گونـاگونی   می
).336اسرارالحکم،باشد (سبزواري،یطان و حیوان می، شمانند ملک

به معاد جسمانی و استحاله تناسخسازگاري اعتقاد–ج 
توان چنین استنباط نمود که: جسمانی میبا توجه به مطالب مذکور در تناسخ و معاد 

اولاً، معاد جسمانی عبارت از انتقال نفس از بدن دنیوي به بـدن اخـروي در جهـانی دیگـر     
است، در صورتی که تناسخ انتقال نفس از بدنی به بدنی دیگر در همین دنیاست.

یـرد (زیـرا   گنفس در عالم آخرت به همان بدن عنصري و مـادي تعلـق نمـی   ه ثانیاً، اگر چ
شیء مجرد ممکن نیست از فعلیت به قوه رجوع نماید)، بلکه نفس بـه بـدن برزخـی و سـپس     
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باشـند، تـا   گردد، اما بدن مثالی و یا اخروي نیز در واقع همان بدن دنیوي مـی اخروي منتقل می

ن گر چه بدن مثالی نسبت به بد، اتوان گفت: این سه بدن تفاوتی با یکدیگر ندارندجایی که می
س در معاد جسمانی تعدد بدن مطرح نیست و بدن محشور همان بدن د. پباشمیترفیلطمادي 

در صورتی که در تناسخ دو بدن موجود است و نفس بعد از مفارقـت از بـدن   د.باشدنیوي می
باشد.گیرد و رابطه این دو بدن مباینت و مغایرت میطبیعی به بدن طبیعی دیگري تعلق می

ه تعلق نفس به بدن اخروي بـا نحـوه تعلـق آن بـه بـدن تناسـخ یافتـه متفـاوت         ، نحوثالثاً
اخروي داراي وجـود اسـتعدادي بـراي کسـب نفـس      يهابدنباشد، زیرا در معاد جسمانی می

هـا لـوازم آن   باشد، بلکه آن بـدن ها نمیبه خاطر استعداد آنهاآنجدید نیستند و تعلق نفس به 
فوس قیام صدوري است اما در تناسخ، تعلق نفس بـه بـدن جدیـد از    ها به ناند و قیام آننفوس

سنخ تعلق آن به همان بدن اولی است. در واقع در تناسخ، نفـس مجـرد کـه در کمـالات خـود      
گیرد. امـا در معـاد   فعلیت یافته است، در دنیا، به بدنی که در نهایت قوه و نقص است، تعلق می

د، در عالم دیگر، به همان بدن دنیوي خود که در معـاد  جسمانی نفس با فعلیت و کمالی که دار
گیرد.به بدنی کامل تبدیل شده است، تعلق می

رابعاً، هیچ یک از مخدوراتی که موجب شده است فلاسفه اسلامی تناسخ را محال بداننـد،  
تناسـخ را محـال دانسـت و از طـرف     ف توان از یک طـر میا لذدر معاد جسمانی وجود ندارد،

ه معاد جسمانی اعتقاد داشت.دیگر ب
توان نتیجـه گرفـت کـه ایـن دو کـاملاً از      با توجه به مقایسه بین تناسخ و معاد جسمانی می

یکدیگر متفاوتند و هیچ رابطه استلزامی بین آن دو وجـود نـدارد، لـذا حکمـاي اسـلامی معـاد       
د.انجسمانی را اثبات کرده و تناسخ را امري محال و غیر قابل وقوع دانسته
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